
 

 دو فصلنامه اديان و عرفان تطبيقي

(7-22)صص 7931وم، پاييز و زمستان سسال دوم، شماره   

                                 

ی ی عارفانهدر اندیشه طلبیگرایی و کمالو تأثیر آن بر انسان« عشق»

 رشیدالدین میبدی، مولوی و وین دایر
 

1ماندانا منگلی
 

 چکیده :
از های صوفیانه است. ترین آموزهاز محوریبینی عرفانی و اسی در جهانعشق یکی از اصول اس

رود. با توجه به تأثیر شدید وین ی روان شناسی نیز به شمار میسویی عشق از مباحث عمده

م( از ایدئولوژی شاعران و نویسندگان عارف، این مقوله در آثار وی نیز از اهمیّت به 5102 -0491دایر)

ی کلیدی در اندیشه و تفکر او بدل شده است. میان دیدگاه میبدی گشته و به نقطه سزایی برخوردار

ه.ق( با وین دایر مشترکات زیادی از جمله: فطری بودن عشق،  475 -419ه.ق( و مولوی ) 981)متوفی 

-به خداوند گره خورده« عشق»بازی در راه عشق، تسلیم در برابر معشوق و ذکر مدام و... نام برد. پاک
ای که سالک جز خدا چیزی را در نظر ندارد و بدون همراهی عشق الهی هیچ کاری پیش گونهاست به

میبدی تحلیلی و رویکرد تطبیقی، دیدگاه  -ی حاضر، با تکیه بر روش توصیفیدر مقالهنخواهد برد. 

لیل آراء این طلبی با نظرات وین دایر و مولوی مقایسه شده است. تحهای عشق و کمالپیرامون مؤلّفه

گرای عشق، موضوعاتی چون توجّه به مفاهیم اساسی دهد که در ساختار مردمسه شخصیّت نشان می

های این بررسی اخلاقی انسانی، دوری از ذمایم و رذایل اخلاقی مشترک بوده است. با استناد به یافته

 رسد.ی شکوفا بودن عشق به اثبات میای، اندیشهرشتهمیان
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 مقدمه :
عبارت است از بارورکردن چیزی زیبا، خواه آن چیز زیبا تن باشد و خواه »عشق    

عنوان میل به مالکیت ابدی بر امور خیر یا سقراط عشق را به (.55: 0942رستمی، ) «روح!

ی عاشق با صعود از نردبان عشق از زیبایی کند. گویعبارتی میل به سعادت تعریف می به

جمال مطلق  یهرسد و عاقبت چشمش به مشاهدظاهری و مادی به زیبایی معنوی می

شوند؛ حقایقی که رمز سعادت شود و حقایق دانش و فضیلت در وی متولد میروشن می

ق تصویر حقای ،گرفته از زیبایی ظاهری عشق الهام بشر را در خود دارند. همچنین

کمتر موضوعی در (. 59همان: ... )دهدروی روح و جان آدمی قرار می فراتجربی را فرا

ی عشق از اهمیّت برخوردار بوده است. مورخان عموما از نوعی تعالیم صوفیه به اندازه

 اند که از عرفان زاهدانه و خانقاه شروع شده،تطور تدریجی تصوف سخن به میان آورده

شود. به رغم تعداد بسیار کسانی که راجع ه عشق و محبت تبدیل میآرام آرام بر تأکید ب

الاسرار کشفکه  توان ابوالفضل رشیدالدین میبدی را نام برداند، میبه عشق الهی نوشته

الابرارِ وی تفسیر عظیم عرفانی قرآن کریم است. مؤلف چون تفسیری را که خواجه و عده

به شرح آن پرداخته و آیات قرآنی را یک بار عبدالله تألیف کرده بود مختصر یافته 

ی مفسّران عادی و بار دوم برطبق ترجمه و دو بار تفسیر کرده است، که بار اول به شیوه

های بسیار شیرین و جذاب نثر فارسی در قرن مشرب عارفان است. این کتاب از نمونه

شده از همه زیباتر شماری که از قرآن کریم های بیششم هجری است و درمیان ترجمه

هجری به انجام  251الدّین میبدی این کتاب را در سال نماید. رشیدتر میو شاعرانه

 رسانده است. 

رو در طی قرون و اعصار، از این سرزمین ایران از دیرباز مهد تفکرات عرفانی بوده است.   

که  ه استعرفان و تصوف در دامن خود پرورش داد یشماری در عرصهنام آوران بی

را به دو قسمت او مولانا جلال الدین محمد بلخی است. آثار  ،آوریکی از این بزرگان نام

 معنوی است که مثنوی یکی از آثار منظوم وی توان تقسیم کرد.)منظوم و منثور( می

             است. عرفان و اصول تصوف و اخلاق و معارف یهکتابی تعلیمی و درسی در زمین

که ادبیات کهن فارسی بر ادبیات غرب تأثیر گذاشته و نویسندگان و ادبای  هاستقرن

ی توان نویسندهاند که از این میان میاروپایی با افتخار به این موضوع اشاره کرده

او در شهر دترویت آمریکا به دنیا آمد و بیشتر دوران آمریکایی وین دایر را نام برد. 

به عنوان محقق کار  دانشگاه سنت جانکرد. او در  نوجوانی خود را در پرورشگاه طی

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B3%D9%86%D8%AA_%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B3%D9%86%D8%AA_%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9&action=edit&redlink=1
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را دنبال کرد و در همین زمان مطالب خود را در  فرهنگستانکرد. در ابتدا کار در می

باشند چون  واقع بینکند که اند. دایر به مخاطبانش توصیه میرسروزنامه به چاپ می

او با کند. ی انسان را کارآزموده میندای اعتماد به خود، همانند یک راهنمای معنو

هایی های مختلف، کتابهای ماندگار شرقی و غربی از ادیان و ملیّتی آثار چهرهمطالعه

نوشته « عرفان»و « معنویت» ،«خودشناسی» حول محورکاربردی برای بهتر زیستن 

 است. 

ه مولوی و خیام های الهام بخش وین دایر، شاعران پارسی زبان از جملدر میان چهره   

شناسان به آن نظر ترین موضوعاتی که عرفا و روانیکی از مهم خورند.نیز به چشم می

اند، عشق است. آنان عشق را جان و اساس عالم اش سخن گفتهاند و دربارهداشته

ی موجودات از ادنی تا اعلی در جنبش و به سوی ی آن، همهدانند که به واسطهمی

ای الهی است که در عشق ودیعهذات حق تعالی در حرکت هستند. سرمنشأ عشق یعنی 

وجود انسان نهاده شده و با ذات و فطرت وی عجین شده و انسان پیوسته به دنبال 

ی درک وفهم مسایل معنوی . عمل دل انسان برپایهمعبود و معشوق حقیقی بوده است

ست. دل انسان به آن متمرکز است و عبارت از شناسایی شهودی ارزش عشق و علاقه ا

جوش از آن آگاه است، اعتماد انگیخته و خودکند و خوددانش درونی که احساس می

باید آدمی در (. 98: 0989)دایر،کند. ی دلیل و برهان میکند در حالی که ذهن مطالبهمی

ی هر شبانه روز، ساعتی به تفکر در کار خود بپردازد، اخلاق باطنیه و اعمال ظاهریه

ش را تفحص کند و احوال دل و جوارحش را تجسس نماید؛ لوح دل را که محل خوی

ی حاضر، حالات گوناگون در مقالهعشق است، در مقابل خود نهاده آن را ملاحظه نماید. 

عشق و عاشق و معشوق در آثار وین دایر با کشف الاسرار میبدی ومثنوی مولانا مورد 

 است.مقایسه و بررسی قرار گرفته

 

 پژوهش پرسش -1-2
 دهد:ی حاضر به سوال زیر پاسخ میمقاله

طلبی و نقش آن در گرایی و کمالو تأثیر آن بر انسان« عشق»های ها و مؤلفهشاخص -

 ی میبدی، مولوی و وین دایر کدامند؟تعلیم و تربیت مطلوب بر اساس اندیشه

 
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A8%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A8%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
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 روش تحقیق -3 -1
عشههق را از « تحلیههل محتههوا»ز روش بهها اسههتفاده اکوشههد تهها ی حاضههر مههیمقالههه   

 دیدگاه این سه شخصیت مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد.

 

 ی تحقیقپیشینه -1-4

 ی حاضر به شرح زیر است: ی مرتبط با مقالهبرخی از مقالات و آثار منتشر شده

، که در (0941)ی عشق از منظر مولانا و ملاصدرا از اتونی و همکاران مقاله

دب وعرفان منتشر شد؛ به استناد اشراقی بودن مولوی و ملاصدرای شیرازی ی افصلنامه

رسد که عشق در آثار هر دو نقش محوری دارد نگارندگان مقاله براین به این نتیجه می

باور هستند که مولوی و ملاصدرا در ارزش عشق، سریان عشق در کائنات، توجه به 

ی مذکور در و هم رأی هستند. مقالهعشق مجازی و پاکدامنی در عشق با هم موافق 

 پردازد.پایان به تفاوت و تشابه دیدگاه مولوی و ملاصدرا در عشق می

، که (0947شناختی عشق در مثنوی مولانا از اسپرهم و همکاران )ی استعارهمقاله

ی مفهومی/شناختی لیکاف و ی متن پژوهی چاپ شد؛ به بررسی انواع استعارهدر مجله

دهد سوزندگی، مست کنندگی و ذی پردازد. نتایج این پژوهش نشان میجانسون می

های آن مدّ نظر مولانا بوده است و در نگاه وی، شعور بودن عشق، بیشتر از سایر جنبه

 تمام اقتدار از آن معشوق است و عاشق، دنباله رو، بیمار و نیازمند معشوق است.

عشق در غزلیات وحشی بافقی که  هایی جلوهدر مقاله(، 0940دهقان و پورسعدی)

های عشق مورد ی دُر دری چاپ شد، هدف این تحقیق این بوده که ویژگیدر فصلنامه

ی این پژوهش نشان می دهد که ویژگی ها و صفات عشق نظر وحشی را بشناسد. نتیجه

 ی عشق در آثار شاعران و عارفان همسانی زیادیدر غزلیات وحشی بافقی، غالباً با مسأله

ی عشق دارد. مقام عشق در شعر او والا بوده، نوع زمینی و مجازی آن نیز سایه یا واسطه

ملکوتی است. همچنین مقاله تلاش دارد تا معیار تحلیل عشق در اشعار وحشی براساس 

 دیدگاه مکتب واسوخت باشد. 

 البیانی جایگاه عشق در تفسیر عرفانی عرایس، مقاله(0949خیاطیان و سلیمانی )

عشق از  یمسألهی ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی چاپ شد. روزبهان بقلی در مجله

طور جدی مطرح شد و در عارفانی نظیر رابعه عدویه به یقرن دوم هجری و در اندیشه

های برخی از فقها و اهل حدیث، همچنان به روند رو به قرون بعدی به رغم مخالفت
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به اوج خود ق.(  255-418کسانی چون روزبهان بقلی ) یرشد خود ادامه داد و در اندیشه

بر عشق نهاد و این موضوع در عرفان را رسید. روزبهان، بنای طریقت خویش در تصوف 

ای که در تمامی آثاری که از او برجای گیر است؛ به گونهوی بسیار برجسته و چشم

او کاملاً مشهود است.  یانه، تأثیر نگاه عاشقالبیانعرایسمانده، خصوصاً تفسیر عرفانی 

عرفانی در پی کشف معانی  ی، با عباراتی ادبی دارای صبغهعرایس البیانتفسیر عرفانی 

باطنی آیات قرآن است. این تفسیر که متأثر از تعمق ژرف روزبهان در باب کلام وحی 

های ناب او در باب عشق به حق و طریق وصول به آن اندیشه یاست، بازتاب دهنده

 کوشیم جایگاه عشق را در این کتاب بازنماییم.ست. در این بررسی میا

من عشق فکتم و عف »ی بررسی تحلیلی عبارت مقاله(، 0949حیدری و همکاران )

ی ادبیات عرفانی و اسطوره براساس متون عربی و فارسی، در مجله« فمات فهو شهید

یات فارسی و عربی، برای تبیین در متون ادبی، عرفانی و اخلاقی ادبشناختی منتشر شد. 

حدیث »که با نام « من عشق فکتم و عف فمات فهو شهید»عشق مجازی گاه به عبارت 

شود. نخستین بار ابن داود در الزهره، از این نام بردار شده است، استناد می« عشق

شناسان کند، اما از دیرباز حدیثعبارت منسوب به پیامبر در تفسیر عشق عذری یاد می

اند. با وجود این، حدیث عشق به دلیل محتوایش و با آن را از احادیث موضوع دانسته

وجود مخالفت ناقدان به ویژه حنابله و با ورود به ساحت عرفان اسلامی به حیات خود 

ادامه داد. در این جستار ضمن بررسی پیشینه و دلیل اصلی روایت حدیث عشق، صحت 

کاربرد آن در متون  یبه پیامبر، علت و نحوه و سقم آن به عنوان حدیثی منسوب

انعکاس آن در متون ادبی عربی و فارسی، ارتباط عشق مجازی با عفت، جهاد با  ،عرفانی

 نفس و شهادت و پیوند کتمان با عشق تبیین خواهد شد.

الدین ی عشق و عاشق و معشوق در غزلیات جمال(، مقاله0989برزگرخالقی ) 

 ی ادبیات دانشگاه تهران چاپ شد. ی دانشکدههانی، که در مجلهمحمد عبدالرزاق اصف

عشههق تطبیقههی ای بههه بررسههی ی پههژوهش، مشههخص شههد مطالعهههدر بررسههی پیشههینه

در تفسیر عرفانی کشهف الاسهرار و مثنهوی معنهوی و آثهار ویهن دایهر نپرداختهه اسهت، 

جهام شهده ولی تحقیقهات عرفهانی پیرامهون تفسهیر عرفهانی کشهف الاسهرار و مولهوی ان

فاطمههه اسههت، ماننههد: بررسههی عشههق و آفههرینش در تفسههیر عرفههانی کشههف الاسههرار )

(، تههأثیر عرفههان برتفاسههیر قههرآن براسههاس دو اسههماعیلی نیهها، حسههن سههلطانی کوهبنههانی

(، مفهههوم عشههق از دیههدگاه اصههغر بابهها سههالارتفسههیر روا الجنههان و کشههف الاسههرار)
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بههزاد اتهونی و ر مولانها و ملاصهدرا)یونس امهره و مولهوی )حسهین آریهان(، عشهق ازمنظه

(، در عههین حههال عشههق عرفههانی نیههز در بعضههی از کتههب عرفههانی بررسههی بهنههاز اتههونی

 است.شده

 

 بحث و بررسی -2

 عشق  -1 -2

ی گیتههی در عرفههان و عشههق را بههه معنههی لههبّ هسههتی و گههوهر شههریف و یکدانههه   

ن عههام معنهها و مفهههوم اند، امهها متأسههفانه در لسههان و زبههاادبیههات عرفههانی برشههمرده

ایههن واژه، مفههاهیمی همچههون: دیههوانگی، ای نههدارد. برخههی بهها شههنیدن شایسههته

کننههد. بههدیهی اسههت اگههر تجربگههی را در ذهههن مجسههم مههیحماقههت، خههامی و بههی

توانسهتند بهه آثهار بزرگهان از اههل عرفهان و معرفهت راه یابنهد و ازآن ی مردم مهیعامه

ی پنداشهتند کهه عشهق زاییهدهچنهین نمهیطریق با حقیقت عشق آشهنا شهوند دیگهر 

ی عشههق شهههوت و امیههال خههام جههوانی اسههت. در کتههاب لغههت معنههای چنههدی دربههاره

عشهق در لغهت یعنهی بهه حهد افهراط شهود: ها اشهاره مهیآمده است که به برخی از آن

از نظههر لغههت « عشههق»لفهه   : ذیههل واژه(.0981معههین، دوسههت داشههتن، محبههت تههام )

قه»مشتق از عَشَق اسهت و  پیچهد و درخهت را گیهاهی اسهت بهر دور درخهت مهی« عَشهَ

انسهان نیهز وقتهی در کمنهد (. 995: 0989زمهانی ،)کنهد محصهول مهیزرد و بهی ،خشهک

 وجهود گهردد،معشهوقش مهی در محهو  حهد،عشق گرفتارآمهد، بهه خهاطر دوسهتی بهی

و  لباسهی ژولیهده وار، بها رنگهی پریهده وکنهد، تها جهایی کهه دیوانههش میفرامو را خود

. غزالهی نیهز عشهق را محبهت شهدید و قهوی تعریهف شهودای مهری،، ظهاهر مهیقیافه

 (.572/ 9)غزالی، بی تا: داند. ی عالی و اعلای محبت میکرده و عشق را مرتبه

ی مههاثوره نیامههده اسههت و تنههها در قههرآن ی عشههق در قههرآن کههریم و ادعیهههکلمههه   

ایهن دلیهل کهه در زمهان نهزول، ی محبهت اشهاره شهده اسهت. شهاید بهه کریم به کلمه

ی شههعرا تنههها در خههدمت فسههق و فجههور و شهههوترانی قههرار ی عشههق بههه وسههیلهکلمههه

گرفته، چنهان کهه اشهعار شهعرای آن زمهان محتهوایی جهز دنیها پرسهتی و زرق و بهرق 

و زنههدگی زودگههذر دنیههوی چیههزی نداشههته اسههت. در مههورد معنههای اصههطلاحی عشههق 

ههها بههل تههوجهی رسههیده اسههت کههه بههه برخههی از آناز اندیشههمندان وعارفههان مطالههب قا

شههود. علامههه طباطبههایی عشههق را نههوعی تعلههق وجههودی بههین محههبّ و اشههاره مههی
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گویهد: کهان الحهبع تعلقهاً وجودیّهاً بهین المحهبح و المحبهوب: حهبّ محبوب دانسته، می

                     عبههههارت اسههههت از تعلّههههق و ارتبههههاط وجههههودی بههههین حههههبّ و محبههههوب

کنههد: عشههق (. شهههید مطهههری عشههق را چنههین تعریههف مههی900/ 0: 0907یی،طباطبهها)

چیزی است مهافوق محبهت و اثهرش ایهن اسهت کهه بهرخلاف محبهت عهادی انسهان را 

کنههد کنههد و توجههه او را منحصههر بههه همههان معشههوق مههیاز حههال عههادی خههارج مههی

عشههق چیههزی نیسههت مگههر آتشههی کههه نههورش روشههنایی (. 97: 0948)مطهههری،

مولانهها هههم بهها اشههعار  بخش اسههت.کنههد و حیههاتایش دل را زنههده میدهههد و گرمههمی

 گوید:ی عشق چنین میزیبایش درباره
 چهون به عشق آیم، خجل باشهم ز آن  هرچهه گویم عشق را شهرح و بیان

 لیهک عشهقِ بی زبهان روشن تر اسهت  گهرچه تفسیر زبان روشنگهر است

 عشق آمد، قلم بر خود شکافت چون به  چهون قلم اندر نوشتن می شتهافت

 (005-09/009: 0949)مولوی،                                                    

 

ی ویهن دایهر بها میبهدی و های مشترک عشق در اندیشههویژگی -2 -2

 مولوی 
ههای مشهترک بهین تفسهیر عرفهانی میبهدی بها آثهار در شرح و توصیف عشق، شاخصه

 خورد:ه چشم میوین دایر و مولوی ب

 

 فطری بودن عشق -1 -2 -2

ای مقهدس اسهت کهه جهان ای فطهری و حیهرت و جذبههعشق انسان به خدا، علاقهه   

دههد. در بیهنش ای الههی مهیرا به نور جمهالش منهوّر سهاخته و بهه آن رنهب و صهبغه

و ارجعهی الهی »قرآن کریم، مسهیر صهحیز زنهدگی انسهان در جههت مسهیر خداونهدی 

ای بهه او تهوان بهه انهدازهجهایی اسهت کهه مهیی ایهن عشهق آننتیجههاسهت و « ربکّ

فکهان »تراسهت. ی دو کمهان یها نزدیهکاش بها او بهه انهدازهنزدیک شد که تنهها فاصهله

داوود نبهی گفهت: خهدایا ایهن خلهق چهرا آفریهدی؟ و . (4) نجهم/ « قاب قوسین او ادنهی

بهودم نههان، کهس  در وجود ایشان حکمت چیسهت؟ جهواب آمهد کهه یها داوود! گنجهی

مرا ندانسته و نشناخته، خواسهتم کهه مهرا بداننهد و دوسهت داشهتم کهه مهرا بشناسهند. 

اشارتست که بنای معرفهت بهر محبّهت اسهت؛ ههر جها کهه محبّهت اسهت معرفتسهت و 



  7931، پاييز و زمستان  نامه اديان و عرفان تطبيقي، شماره سومدو فصل                                       

                                                                         

 

 
8 

 

عارفهان بها اسهتناد . (977/ 4: 0994)میبهدی، هر جها کهه محبّهت نیسهت معرفهت نیسهت 

-ی عشههق را از طههرف خداونههد مههیو سرچشههمه آغههاز« یحههبّهم و یحبّونههه»ی بههه آیههه
داننههد، بهها ایههن اسههتدلال کههه ابتههدا او بنههدگانش را دوسههت داشههت و بههه موجههب ایههن، 

آنان نیز او را دوسهت گرفتنهد. از نظهر عارفهان، آفهرینش تجلهی حسهن خداونهد اسهت. 

چون خداوند خواسهت شهناخته شهود عشهق آغهاز شهد و در نتیجهه مخلوقهات را خلهق 

آیههد کههه هههای دینههی و عرفههانی چنههین بههر مههیاز آموزه (.257/ 7:  0994)میبههدی،کههرد 

میل و گرایش فطری انسهان بهه عشهق سهمت و سهویی خهدایی دارد و انسهان همهواره 

 ی مولانا:به دنبال معشوق خویش است، به گفته
 

 اندعشق او در جان ما کاریده  اندناف ما بر مهر او ببریده

 (4404/ 591: 0949)مولانا،                                                                                

کهه بهه ایهن جههان بیایهد در جههان روحهانی میبدی قبهول دارد کهه آدم پهیش از ایهن

  0جا با خداوند عهد بسته است.بوده و در آن
 ایکی دانستم که آشنای همه  ایپنداشمت که تو مرا یک تنه

 (049: 0982)به نقل از پورجوادی،                                                                 

سهازد یههک گویهد: نیرویههی در وجودتهان هسهت کههه شهما را قههادر میویهن دایهر مههی   

اندیشه یا تصویر را در ذههن خهود تشهکیل دهیهد. ایهن نیهروی تصهویر ذهنهی، عبهارت 

توانیههد ببینیههد یهها لمههس کنیههد امهها در درون یاز نیههروی جههذب اسههت، ایههن نیههرو را نم

شماست. بهرای فههم مطلهب، موجودیّهت خهود را تجلّهی نیهروی پروردگهار بهرای خلهق 

ای تحقههق موجههود بخصوصههی مجسههم کنیههد، یعنههی نیههروی خداونههد بههه شههکل ویههژه

ای مثهل شهما را پدیهد آورد. حهالا نیهروی خهود را مجسهم کنیهد یافته تا موجهود ویهژه

ی خداونهد را از طریهق شهما بهه کنهد تها نیهروی خلّاقههای عمهل میهکه بهه طهرز ویهژ

بختی، عشههق، لههذت، خشههنودی خههاطر و نمههایش گههذارد. ایههن نیههرو بههه صههورت نیههک

گههردد. هرچههه بیشههتر آکنههده از عشههق و صههلز و صههفا منجههر بههه کامیههابی شههما مههی

ی گههردد و بههه وجهههسههعادت باشههید روح خداونههد بیشههتر در درون شههما متمرکههز مههی

 (.018: 0989)دایر،شوید تر میی خود بیشتر نزدیکگونهداخ
 

                                                 
هدََهُمْ عَلههی وَ إِذْ أَخَههذَ ربَعههکَ مِههنْ بَنههی- ۱ تُ بِههربَحکُمْ قههالوُا بَلههی آدمََ مِههنْ ظهُُههورِهِمْ ذُرحیُههتَهُمْ وَ أَشههْ هِمْ أَ لَسههْ  أنَْفُسههِ

 (.075)سورۀ اعراف/ .إنِاُ کُناُ عنَْ هذا غافِلینَشَهدِنْا أنَْ تَقُولوُا یوَْمَ الْقِیامةَِ 
 

http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=7&AYID=172
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=7&AYID=172
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 جایگاه عشق -2 -2 -2

بینی عرفههانی، عشههق از عظمههت والایههی برخههوردار اسههت؛ زیههرا اصههل در جهههان   

ی عشههق اسههت و تجلّههی حههق در روز آفههرینش و خلقههت موجههودات بههر مبنههای جاذبههه

نظیههری اسههت کههه یالسههت نیههز مصههداق بههر ایههن مدعّاسههت. عشههق گههوهر یگانههه و ب

در »مندنههد. هرکسههی شایسههتگی آن را نههدارد و تنههها خههواا و پاکههان از آن بهره

آن نخواننههد، در  یدوسههتی نقههش خطههی اسههت کههه جههز عاشههقان ترجمههه یهصههحیف

آن  نههدهنادوسههتی میههان دوسههتان رازی اسههت کههه جههز عارفههان د یخلههوت خانههه

 (. 25/ 0: 0994)میبدی،  «ندانند
 دو چشم سرت نابینا و چشم عقل بینا کن  اگر خواهی که بینی توجانان  یهجمال چهر

 (  0/25: 0994)میبدی،                                                                                       

ی کشههف الاسههرار بههر ایههن اسههت، سههرّی کههه خداونههد در درون اعتقههاد نویسههنده   

ی عشههق اسههت کههه بههه عنههوان گههوهری پنهههان در مههان ودیعهههههها قههرار داده، هانسههان

ی آدمههی نهههاده شههده اسههت و مقصههود خداونههد از نهههادن ایههن ی سههینهگنجینههه

ی ارزشههمند در درون آدمههی اظهههار محبههت و عشههق خههود بههه آدمههی اسههت تهها ودیعههه

طبیعههت نیههروی عشههق الهههی آن هوشههمندی نههامرئی اغیههار نتواننههد بههه آن راه یابنههد. 

ههای ی فعالیهتمه چیز و همه جها موجهود اسهت و مرکهز و محهور همههاست که در ه

عشههق بههدون قیههد و »تههرین نههام بههرای آن مههادی و معنههوی جهههان اسههت و شایسههته

دارد و از تجزیهه است یعنهی همهان نیرویهی کهه جههان را اسهتوار و پایهدار مهی« شرط

ی مهها گسههترش ایههن نیههروی الهههی اسههت و کنههد. خلقههت همهههو پاشههیدگی حفهه  مههی

ی موجودیههت خویشههتن ی آن در محههدودهموجودیههت هریههک از مهها تجلّههی و نماینههده

  (.027: 0989)دایر،است 

اسههت: عشههق سههرآمد همههه چیههز در زنههدگی اسههت. بههاره گفتهههداستایوفسههکی در این   

دارد. مهاده عشق جوهر کیهان است. چسهبی اسهت کهه همهه چیهز را بها ههم نگهه مهی

یههک جملههه دوطرفههه اسههت، زیههرا اگههر از « خههدا هسههت عشههق»خههود والاتههر شماسههت. 

« عشههق هسههت خههدا»دهههد طههرف دیگههر هههم خوانههده شههود همههان معنهها را مههی
 (.522: 0987)دایر،

 عههاقبت مها را بهدان سهر رهبر اسهت  عاشقی گر ز این سر و گر ز آن سر است

 چهون بهه عشق آیم، خجل باشهم ز آن  ههرچهه گهههویم عشق را شهرح و بیان

 تر اسهتزبهان روشنلیهک عشهق بی  ه تفسیر زبهان روشنگهر اسههتگهرچهه
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 چون به عشق آمد، قلم بر خود شکافت  شهتهافتچهون قلم انههدر نهوشهتن می

 (005-002/ 09: 0949)مولوی،                                                              

 ی دوسویهعشق رابطه -3 -2 -2

کنههز »حههدیث ق جذبههه و کشههش در وجههود عاشههق و معشههوق وجههود دارد. در عشهه   

هها، عهالم را آمهوزد کهه خداونهد بهه خهاطر عشهق بهه انسهانایهن نکتهه را می 0«مخفی

کنهد کهه منحصهر بهه فهرد بهودن آفرید. سمعانی به کهرات بهر ایهن مسهأله تأکیهد مهی

سههت کههه الهههی دارد. در نهههاد آدمههی دل اجایگههاه انسههان ریشههه در ایههن صههفت خههاا 

کنههد؛ نههه گههل کههه بسههیاری دیگههر از مخلوقههات در آن  عشههق الهههی را جههذب می

کشههد کههه قههرآن چگونههه در شههریکند. سههمعانی در جههایی ایههن امههر را تصههویر مههی

های متفهاوت، تضهاد بهین خههالق و مخلهوق را بیهان کهرده، دائمها بههر بسهیاری از زمینهه

ی عشههق در مسههأله کنههد. تنهههابزرگههی و عظمههت خههدا و نههاچیزی انسههان تأکیههد مههی

  (.21: 0988)چیتیک، کند است که قرآن صحبت از دو سویه بودن می

نویسهد: البتهه کششهی کهه ی دوسهویه بهودن عشهق در سهرّ نهی مهیکوب دربهارهزرین

عشههق دارد و تمههام کائنههات از عناصههر تهها ترکیبههات دوسههویه اسههت. هههیچ عاشههقی 

د و از ایهن روسهت کهه جویای وصل معشوق نیسهت کهه معشهوق نیهز جویهای او نباشه

گونهه کهه در دل عاشهق معشوقان هم خهود بهه نحهوی شهکار عاشهقان هسهتند و همان

چههه هسههت وجههود عاشههق اسههت جههز وجههود معشههوق نیسههت در دل معشههوق هههم آن

مههر ورزیهدن بهه معشهوق ازلهی و ابهدی  ،موضهوع عشهق الههی. (044: 0948)زرین کوب، 

شهق الههی یها عرفهانی، عشهقی اسهت. ع اعلهیو  یعنی ذات اقدس و مقهدس حهق جهلّ

اسههت کههه بههه عقههل و معرفههت و مراتههب والای علههم و ادراک آمیختههه اسههت و هههدف 

نزدیک آن تخلهق بهه اخهلاق الله و تههذیب نفهس و ههدف متعهالی اسهت. عشهق الههی 

            بههه عنههوان  گویههد:بههاره میویههن دایههر در این  موجههودات سههریان دارد. یدر همههه

دا ارزشههمندی و شایسههتگی مههن بههه هنگههام آفههرینش بههه مههن ای از بنههدگان خههبنههده

ی کائنهات شهوم، بلکهه بخشهی از همههعطا گردیده، من بهه جسهم و روح تقسهیم نمهی

ای هسهتم کهه بهدون ههیچ قیهد و شهرط و مهانع هستم کهه آثهار خداونهد اسهت، بنهده

                                                 
یعنههی: پروردگههارا! بههرای چههه مخلوقههات را « کُنْههتُ کَنههزا مخَفّیهها فاََحبَبْههتَ انَ اُعْههرَف فخَلََقْههتُ الخلَههقَ لاِ ُعههرَف ۱

آفریدی؟ خدای تعالی فرمود: گنجهی پنههان بهودم، دوسهت داشهتم کهه شهناخته شهوم، پهس خلهق را آفریهدم تها 

 (.044/ 89: 0919. )مجلسی، ا بشناسندمر
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              کنهههد ی خهههدا هسهههتم و عظمهههت خداونهههد در وجهههود مهههن تجلهههی مهههینماینهههده

ی مرکههزی هسههتی اسههت... بههرای ایههن هههدف مهها عشههق نقطههه. »(090: 0989یههر،)دا

 (.524: 0987)دایر،« ایم که دوست بداریم و دوست داشته باشیمآفریده شده
 ارهشک ان راههاه ایشهاگههد نهها کنههت  ارههان را شکهرغههههیاد مههود صههشیهم

 قانهاشههع ارهوقان شکهه معشههملهج  انههجه ته بهههبران جسههدلان را دلبی

 آن و به نسبت هست هم این و همهههک  وق دانههاشق دیدیش معشههه عهههر کههه

 الم تشنگانههه عههم بههد ههویههج آب  هانههج ویند ازهههر آب جههگان گههتتشن

 (71: 0949مولوی،)                                                                                        

تا او نخواهد کسی قهادر بهه فههم او و نزدیهک شهدن بهه او نیسهت. ههر قهدر کهه بهه    

ی اوسههت. اوسههت فهمههیم، خواسههت و ارادهشههویم و هههر انههدازه کههه مههیاو نزدیههک مههی

ای از دههد تها ههر دم بتهوانیم جلهوهکشهد و یها دیهدگانی مهیکه پرده از دیدگان بر می

 ینیم.منتهای او را ببجمال بی

 ی عشق به اوتوکل برخدا، نشانه-4 -2 -2

توکههل عبههارت اسههت از اعتمههاد کههردن و مطمههنن بههودن دل بنههده در جمیههع امههور    

ی کارههای خهود بهه پروردگهار و بیهزار شهدن از ههر خود به خدا و حوالهه کهردن همهه

پیههر (. 748: 0984)نراقههی، ی الهههی ای و تکیههه نمههودن بههر حههول و قههوهحههول و قههوه

نههان مگههردان کههه آمهها را از  خداونههدا!گویههد: ت در کشههف الاسههرار چنههین مههیطریقهه

چهه بهار کشهد  آری ایشان را به خود باز گذاشهتی تها بهه تیهر هجهران خسهته گشهتند.

ی نبایسههته و در بیگههانگی یههد کوشههش از بنههدهآریسههمان گسسههته و چههه بههه کههار 

هها را. نآشهت کهردی نهان کهه نیکهو داآزیسته؟ پروردگارا مها را راه راسهت بنمهای راه 

 ها خشم گرفتی و نه راه گمراهان!نآنان که بر آنه راه 
 ی عالههم دوام ماثبت است در جریده  که دلش زنده شد به عشقهرگز نمیرد آن

 (00: 0989)حاف ،                                                                                 

م کنیهد کهه آن    خواهیهد بهر روی آن سهوار اسهت و چهه را کهه مهیریسمانی را مجسهّ

نهایهت اسهت، بها ایهن حهال ایهن طنهاب بهه طریقهی نهامرئی گهرایش طول ریسمان بی

بههه سههوی شههما دارد و فقههط مسههأله، ایمههان و اعتمههاد شماسههت مبنههی بههر ایههن کههه 

اه آن اسههت بههه توانیههد آن طنههاب را بههه سههوی خههود بکشههید تهها هههر چههه بههه همههرمی

زنههدگی شههما وارد شههود؛ امهها تنههها هنگههامی کههه ظرفیههت لازم بههرای دریافههت آن را 

کهه خویشهتن را جزئهی از نظهام داشته باشید، یا حتهی بهه آن نزدیهک شهوید، مگهر آن
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الهی بنگریهد، بهه عبهارت دیگهر بهه جریهان نیهروی خداونهد در خویشهتن بهاور داشهته 

 د:مولوی فرمای (.24: 0989)دایر،باشید 
 تهپیغمبرس نتهم سههه بهن سبهای                         تهبرسهوکل رههر تهآری گ :تهگف

 ندههتر ببههوی اشههزان وکلهها تهههب                             ندههبل آواز هههر بههت پیغامبهگف

 وههمش کاهل ببههدر س وکلههاز ت                              شنو الله یبهاسب حبهز الکهرم

   (400-09/409: 0949)مولوی،                                                        

 الگوی عشق  :فرستادگان الهی -5 -2 -2

ی نبههوی اسههت، بایههد او را نزدیکههی مهها بههه خداونههد، تسههلیم کههردن خههویش بههه اسههوه

د کههنم کههه مههن مههی خههواهم تأکیهه»بینیم چنههان عبههادت کنههیم کههه گههویی او را مههی

ی معلمههین، مقدسههین، و ی آموزگههاران اخلاقههی، معنههوی و روحههانی بشههر، همههههمههه

انههد. ایههن انههد و همههین پنههد را دادهرهبههران ادیههان در طههول تههاریخ همههین راه را یافته

قبیلههه، و مههردم بههدوی و ی همیشههگی و جاویههدان، همههه بشههریت از نظههام فلسههفه

ر، همههه را بههه هههم متصههل و متحههد باسههتانی گرفتههه تهها بشههر متمههدن در زمههان حاضهه

دهد کهه خداونهد در درون یها بهرون همهه چیهز و ههر موجهود زنهده سازد و پیام میمی

و نیههز در جهههانی اسههت کههه جزئههی از آن هسههتیم و ابههدی و پایههداریم و بهها زمههان و 

کنیم. عههلاوه بههر ایههن، مهها هههم اکنههون جزئههی از جهههان نههامرئی مکههان تغییههر نمههی

  (.27-28: 0989)دایر،« معنویت هستیم

فرمایههد: یکههی تأمههل کههن در لطههایف و عواطههف ربههانی و آثههار عنایههت و میبههدی مههی   

رعایت الهی کهه تعبیهه ایهن مشهتی خهاک اسهت، و انهواع کرامهت و تخاصهیص قربهت 

که بر ایشان نهاده، که همه عهالم بیافریهد و بهه ههیچ آفریهده نظهر محبهت نکهرد، و بهه 

مخلهوق پیغهام نهداد. چهون نوبهت بهه آدمیهان  هیچ موجود رسهول نفرسهتاد، بهه ههیچ

رسید که بهر کشهیدگان لطهف بودنهد و نواختگهان فضهل و معهادن انهوار، اسهرار ایشهان 

را محههلّ نظههر خههود گردانیههد. پیغههامبران بههر ایشههان فرسههتاد، و فرشههتگان را رقیبههان 

ههها نهههاد. بواعههث شههوق و دواعههی ارادت پیههاپی کههرد ایشههان کههرد. سههوز عشههق در دل
 (. 292/ 8: 0994 )میبدی،

 
 طههالبان را زآن حیهات بی بههاست  هاست                             انبیا را در درون هم نغمه

 ها گوش حس باشد نجسکه زستم  ها را گوش حس                            نشنود آن نغمه

 (0405-0409/ 74: 0949)مولوی،                                                                    
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 مرده را زایشان حیات است و حیا  هین! که اسرافیل وقهتند اولیا                               

 (0459)همان:                                                                                 

 عشق و وحدت وجود -6 -2 -2
ود یعنههی، هسههتی فقههط خههدا اسههت و جههز او کسههی و چیههزی وجههود وحههدت وجهه   

نههدارد. حقیقههت یکههی اسههت وجههود همههان حقیقههت واحههده اسههت جمیههع موجههودات 

تراوشههی اسههت از مبههدأ احههدیت کههه بههه طریههق تجلههی و فیضههان و انبعهها  از او صههادر 

تههوان امههری واقعههی دانسههت، موجودیّههت مههادی را نمههی(. 015: 0984)غنههی،گشههته اسههت 

توانهد روان انسهان را شهفا دههد. شهفای جسهم آدمهی از روان او ناشهی سم نمهیمثلاً ج

گیرنهد. لهذا آدمهی بایهد بکوشهد شود. به همین نحهو، لهذات نیهز از روان نشهأت مهیمی

کههه روان خههود را بهها عشههق بههدون قیههد و شههرط همسههو و همگههام کنههد. عشههق همههان 

سهم شماسهت و ی عهالم مهادی از جملهه جی تحقهق همههنیرویی است کهه سرچشهمه

تهوان بهه اقتهدار معنهوی و لهذت ی ایهن همسهویی و همگهامی اسهت کهه میبه وسهیله

ای شههود و بههدل بههه ذرهرسههید. هنگههامی کههه یههک قطههره آب از اقیههانوس جههدا می

گهردد؛ آن چنهان ضهعیف کهه حتهی قهادر بهه حفه  خهود نیسهت، ضعیف و نهاتون می

ن اصههلی خههود همههراه و امهها هنگههامی کههه خههود را بههه دریهها یعنههی همههان منشههأ و وطهه

یابهد کهه فراسهوی قابلیهت یهک کنهد بهه نیرویهی آن چنهان زیهاد دسهت میهمسو می

 قطره است. 

ی آب، هنگههامی کههه از وطههن خههود )خداونههد( جههدا باشههید، شههما هماننههد آن قطههره   

شهوید؛ امها اگهر بهه بدل به یک موجود نهاتوانی کهه در پوسهت خهود زنهدانی اسهت می

شههوید و از گردیههد، از لههذات ناشههی از ایههن وصههال آگههاه میاصههل و منشههأ خههویش بههاز 

ی آن رههایی از گیریهد کهه نتیجههفی، عشهق خهالص و بهدون قیهد و شهرط بههره می

بههاره فرمایههد: میبههدی در این(. 072: 0989)دایههر، تههرس و وحشههت از هههر چیههز اسههت 

توسههت انههدوه آن اسههت، هههر منههزل کههه نههه در راه تههو اسههت زنههدان هرشههادی کههه بی»

ت، هر دل که نهه در طلهب تهو اسهت ویهران اسهت، یهک نفهس دیهدار از آن تهو بهه اس

 . مولوی فرماید:(459/ 9: 0994)میبدی،« صد هزار جان رایگان است
 شهودها جمله حیران میآن زبهان  شهود                       بوی آن دلبر چون پرّان می

 گهوش شهو و الله اعهلهم بالصواب       بس کنم، دلهبر در آمههد خطهاب                 

 (908: 0949)مولوی،                                                               
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گوید: تو دیگر خاموش رسد خطاب به خود میمولوی نیز وقتی به وحدت با معشوق می

 شده است.باش. زیرا معشوق به سخن درآمده است. یعنی اکنون عاشق و معشوق یکی 

 پاکبازی در راه عشق -7 -2 -2

گویهد: نفهس حجهابی در مقابهل دل اسهت و تها زمهانی کهه ایهن حجهاب میبدی مهی   

تواند به مشهاهدت برسهد و زمهانی کهه بها مجاههده، نفهس بهر وفهق وجود دارد دل نمی

توانهد حیهات خهود را آغهاز کنهد و ههدایت سهالک را در بهر شریعت کشته شهد، دل می

ا بههه مشههاهدت برسههاند همههان گونههه کههه خداونههد مههی فرمایههد: والههذین گیههرد و او ر

 (. 900/ 2: 0994)میبدی،جاهدوا فینا لنهدینهم 

خودشههکنی، مبههارزه بهها  تههرین کههارکرد آنعشههق کارکردهههای زیههادی دارد کههه مهههم   

نفس امّاره است، زیرا کسهی کهه بهه گهوهر عشهق دسهت یافتهه اسهت صهفاتی از قبیهل 

کینهه، دنیها دوسهتی، لهذت پرسهتی را بهه کلهی در خهود از میهان حسد، خود خواهی ، 

تههرین چیههزی کههه از پههرورش نهههال عشههق بههدون قیههد و شههرط عایههد مهمبههرد. می

شههود، آزادی از کینههه و نفههرت و شههرارت اسههت. هنگههامی کههه ایههن افکههار شههوم را از می

کنیههد و ایههن یههک نماییههد، حضههور لطههف و صههفا و لههذت را احسههاس میخههود دور می

کنش خهود جهوش بهه عشهق بهدون قیهد و شهرط اسهت، زیهرا هماهنهب بها نیهروی وا

  (.075: 0989)دایر،خلاق و سازنده هستید 
 هها پیهههدا گهههرهکهی کنههد آن میهوه  تهها بههود تهابان شکوفهه چهون زره             

 زندچون که تهن بشکست جان سر بههر   چهون شکهوفه ریخهت مهیوه سرکند          

 آن شهکهوفهههه مهژده، میههوه نعمتههش  میهوه معهنی و شکهوفهه صهورتهش            

 چون کهه آن کهم شد، شد این اندر مزید  چون شکوفه ریخت، میوه شد پدید           

 (5451-005/5459: 0949)مولوی،                                              

سهان بایهد در برابهر لذایهذ حیهوانی مقاومهت کنهد تها بهه درجهات مولوی تأکیهد دارد ان

 عالی برسد.

 ها در راه عشق محو شدن محدودیت -8 -2 -2

چههه در عههالم مخلوقههات اسههت و برگزیههدن عشههق بههه معنههای رهههایی از هههر آن   

اند ها چنهین خلهق شهدهخداست و آن بندگی خداسهت نهه چیهزی دیگهر. تنهها انسهان

، در حقیقههت لایتنههاهی و فراگیههرش عشههق بورزنههد و صههفات تواننههد بههه خههداکههه می

هها بها توحیهد متوجهه جمال و جلال و لطف و قههر را تؤامهان داشهته باشهند. وقتهی آن
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شهههوند، از محهههدودیت ناشهههی از داشهههتن برخهههی صهههفات و و متمرکهههز در خهههدا می

الاسههرار در کشف. (088: 0985)ویلیههام چیتیههک،نداشههتن برخههی دیگههر رهههایی مههی یابنههد 

مههردی را زنههی بههود و در کههار عشههق وی  دربههاره عشههق راسههتین چنههین آمههده اسههت:

نیههک رفتههه بههود و آن زن را سههپیدیی در چشههم بههود و مههرد از فههرط محبّههت از آن 

خبر بهود، تها روزی کهه عشهق وی روی در نقصهان نههاد. گفهت: ایهن سهپیدی عیب بی

ن آمههد در چشههم تههو کههی پدیههد آمههد. زن گفههت: آنگههه کههه کمههال عشههق تههرا نقصهها

کنههد و درب ورودی بههه . نیههروی عشههق نههواقص را محههو می(544/ 4: 0994)میبههدی، 

کنهد کهه آکنهده از رضهایت خهاطر و خشهنودی اسهت، جهانی را بهه روی شهما بهاز می

جهههانی کههه بهها آن در ترسههیم سرنوشههت خههود و بخههت آفرینههی از بههرای خههویش 

یهه گهذاری شهده مشارکت دارید. مشارکتی کهه براسهاس عشهق بهدون قیهد و شهرط پا

 گوید: مولانا می .(049: 0989)دایر، است 
 او ز جمله حرا و عیبی پههاک شهد  هرکه جامه ز عشقی پاک شد                  

 (55-01/59: 0949)مولوی،                                                          

 شکرگزاری از معشوق -9 -2 -2

شههکر و سههپاس بههه  داونههد اسههت وسپاسههگزاری آن نعمههت.شههکر، شههناخت نعمههت خ   

کیهد عقهل و عقهلا اسهت. ههر انسهانی بهه حکهم أییهد و تأعنوان فضیلتی اخلاقی مورد ت

ای کهاری و بایسهت در برابهر افهرادی کهه بهه گونههرسهد کهه مهیعقل به این نتیجه می

          پههیش  ،درویشههی از روزگههار نامسههاعد .یهها نعمتههی را بههه وی مههی دهنههد شههکر کنههد

ای ظریههف درویهش! دوسههت داری تهرا چشههم نبههود و  پیههر گفهت:. پیهر طریقههت بنالیهد

          پیههر گفت:خواهی.کههه عقلههت  نههه! :ده هههزار درم در دسههتت بههود؟ درویههش گفههت

بههه دو حههرف تههرا  !ای مسههکین پیههر گفههت: گفت:نههه،نبههود و همههان ده هههزار درم بود؟

                                                   سهههههت؟! تهههههرا چهههههه جهههههای شهههههکایت ا بیسهههههت ههههههزار درم حاصلسهههههت،

نالهه و شهکایت نکنیهد،تعبیر »گویهد: ویهن دایهر مهی (.91/ 8: 0927 ،به نقهل از انزابهی نهژاد)

و تفسهیر نکنیهد تشهریز و موشهکافی نکنیهد. انسهان شهاکی همهاره احسهاس کمبهود و 

چهه او محهروم از آن رسهدکنهد، در نتیجهه بهه کسهانی کهه بهه نظهر مهیمحرومیت می

اسههت برخوردارنههد و سهههم بیشههتری از نعمههات زنههدگی را دارنههد، احسههاس حسههادت و 

کنههد. عههادت بههه نالههه و شههکایت انسههان را از لذایههذ و ابعههاد نیههک و زیبههای نفههرت مههی

سهازد... انسهان بایهد راه ورود عطایها و مواههب زنهدگی را بهه زندگی جهدا و بهه دور می

سهاس کنهد کهه ایهن مواههب یهار و پشهتیبان او در طریهق سوی خهود بهاز گهذارد و اح
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زندگی هسهتند... نالهه و شهکایت دلیهل بهر فقهدان عشهق در جههان درون ماسهت. اگهر 

ی ارضههاء واقعههاً احسههاس عشههق کنههیم جههایی بههرای رنجههش از خداونههد بههه واسههطه

. مولههوی در همههین (599: 0989)دایههر،ای نفههس امّههاره وجههود نههدارد نکههردن خواسههته

 گوید:یزمینه م
 ادب محروم گشت از لطف رببی                        وفیق ادبهههوییم تههدا جهههاز خ

 اق زدهههه آفهمههآتش در ه هبلک                       ه خود را داشت بدههادب تنها نبی

 (78-00/74: 0949)مولوی،                                                                

 ش خوان مهتریهد پیهاشههر بههکف  آوریراهههبدگمانی کردن و ح

 (84)همان:                                                                             

 امرد اوستهد و نههزن مردان شره                        باکی کند در راه دوستهر که بی

 صوم و پاک آمد ملکهز ادب مع و                         ت این فلکساز ادب پرنور گشته

 (41-40)همان:                                                              

 عشق و اطمینان و آرامش -11 -2 -2

اش بهه یهاد خداسهت و بهه ذکهر او مشهغول آدمی زمانی کهه قلهب و زبهان و اندیشهه   

کنهد تابهد و سراسهر روح و قلهبش را تابنهاک مهیطن بهر نفهس او مهیاست، نوری از بها

ههها و جههلای قلههوب تعبیههر کهه در متههون دینههی از ذکههر و یههاد خههدا بههه عنههوان نههور دل

تههرین و بهتههرین راه بههرای بهبههود زنههدگی انسههان شههده اسههت. یههاد خداونههد، مطمههنن

ؤمنههان اشههارت اسههت کههه م« الههذین آمنههوا و تطمههنن قلههوبهم بههذکرالله....»اسههت. 

. (00/ 9: 0994میبههدی،) هاشههان بیاسههاید و آرمیههده گههرددایشههانند کههه در یههاد الله دل

اولهین اثهری کهه از خهود نشهان  ،این هر وقت کهه دل آدمهی بهه یهاد خهدا بیفتهد بنابر

آن  ایههن اسههت کههه ملتفههت مقصههودها و تقصههیرها و گناهههان خههود گشههته، ،دهههدمی

دومهین اثهرش ایهن  ،لهرزه انهدام باشهد چنان متأثر شود که عکهس العملهش در جهوارح

شهود کهه ههدف نهههائی فطهرت اوسهت و در نتیجههه اسهت کهه متوجهه پروردگههارش می

توجههه برعشههق سههر و  .یابههدخههاطرش سههکونت یافتههه و بههه یههاد او دلههش آرامههش می

تهان نیسهت. عشهق پیوسهته در خهدمت خهدا و ههای خهارجی زنهدگیکارش بها نشهانه

اندیشههد و در عههوا چیههزی و سهههیم شههدن میدیگههران اسههت. عشههق تنههها بههه دادن 

گویهد: کند. عشهق خهود اهمیهت دارد و تهرس از چیهزی نهدارد. تهرس مهیمطالبه نمی

گویهد آیهد. عشهق مهیبه اندازه کهافی بهرای بخشهیدن نهدارد زیهرا تهرس از فقهدان می
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-خههدا آن را آفریههده اسههت و کامههل اسههت. عشههق همیشههه در یههک رابطههه سههالم مههی
 گوید:مولوی می(. 524: 0987)دایر،بخشد 
 اهقض اردههفا کهر جهههفا و ههر قهه  اهرض انهاضی واجب آیدمهت قههگف

 رهم الحقهرش کهرچه شد رویم تهگ  رههزب مهکهاطن از حهدلم در بخوش

 وشهخ د باغ خندد شاد وهریهر گههاب  روشهمم ابههم باغست و چشهاین دل

 ندههرس رگ و جان کندنهدر م اغهاهب  دهههخن خیره ابهحط از آفتهال قهس

 ایه خندان ماندههان چهر بریهون سً هچ  ایدههوانهثیرا خهوا کَابکُر حق وَ ههمز اَ

 (55580-748/55582:  0949)مولوی،                                                 

 ند:شود انسان در اوج سختی او احساس رضایت و شادی کرضا به قضای الهی سبب می
 دههتر کنههور را کمههرم آن جهوز ک                                اور کندهرسم که او بههالم و تهههن

 دهبوالعجب من عاشق این هر دو ض  دهر قهر و بر لطفش بجهعاشقم ب

 (0249-49/0249: 0949)مولوی،                                                      

 ق و اجتناب از تعلقات دنیویعش -11 -2 -2

تههرین راه رهههایی و خطاهاسههت. بهتههرین و اثههربخش یهدنیهها سرمنشههاء همهه حههبّ

ههای دنیهوی، اصهلاح نفهس و رسهیدن بهه مقهام دنیها و آلهودگی نجات انسهان از حهبّ

اگههر آن چیزههها و یهها افههرادی را کههه در زنههدگی » بنههدگی و عبودیههت خداونههد اسههت.

ویشههتن را از احسههاس لههذت و شههادی کههه یههک داریههم حههق مسههلم خههود بههدانیم، خ

چههه سهازیم. چسهبیدن بهه آنکنیم، محهروم میشهناس تجربهه مههیانسهان شهاکر و حق

که داریم خواه افهراد یها اشهیاء یها مقهام یها ههر چیهز دیگهر و پنداشهتن آن بهه عنهوان 

شهماری کهه ههر لحظهه حق مسلم خود، مها را از طبیعهت پوپهای جههان و ههدایای بی

هایی بیاندیشههید سههازد. پیرامههون آن چیزههها و خوگرفتهههرسههند غافههل میمیاز راه فههرا 

ی زنههدگی شههما ناپدیههد شههوند، شههما را نگههران و غمههزده کههه اگههر ناگهههان از صههحنه

ای تضهمین کنند. خویشهتن را آگهاهی و هشهیاری دهیهد کهه حتهی زنهدگی مسهألهمی

از  شههده و حههق مسههلم شههما نیسههت چههه رسههد بههه متعلقههات آن. ضههمن لههذت بههردن

هها نچسهبید و دل نبندیهد و عاشهق پیشهه و جویهای مواهب زندگی بهه سهختی بهه آن

 (.599-592: 0989)دایر،« عشق و زیبایی باشید

         دنیهها سههرای آزمههایش اسههت، معبههر اسههت نههه مقههر، وسههیله اسههت نههه هههدف   

(، پلههی اسههت بههرای رسههیدن بههه صههراط قیامههت و ای اسههت بههرای تحصههیل سرنوشههتوسهیله)

ر محضههر رب العههالمین و جههای خههوف و نگرانههی و احسههاس خطههر اسههت نههه حضههور د

گههاه. انسههان قرآنههی ایههن حقیقههت را از کههلام جایگههاه امنیههت و قرارگههاه و اسههتراحت
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ای بهیش نیسهت و زنهدگی یابهد کهه زنهدگی دنیها بازیچههقرآن و اهل بیت )ع( در مهی

  حقیقی آخرت است.
 اییزنده معشوق است و عاشق مرده  ایی                جمله معشوق است و عاشق پرده

 (01: 0949)مولوی،                                                                     

ردی، ای برگذشهتی، توقهف کهلله عنهه، هرگهاه کهه بهه خرابههسلمان فارسهی رضهی

بههزاری، بنالیههدی و رفتگههان آن منههزل یههاد کههردی، گفتههی: کجاینههد کسههانی کههه ایههن 

بناههها را نهادنههد؟ و از آن مسههکن سههاختند، دل بدادنههد و مههال و جههان در باختنههد تهها 

ها بیاراسههتند، چههون دل بههر آن نهادنههد و چههون گههل بههر بههار بشههکفتند از بههار آن غرفههه

  (.595/ 8: 0994میبدی، بریختند و در گل خفتند )

 تهم اوسهمزد و اجرت خدمت ه دست                       تههاوس و غم انیهقان را شادمهاشههع

 ودههودایی بههس رزهههود هههق نبههعش                         ودهههب اییههماشهوق ار تههیر معشههغ

 تهوخهقی جمله سرچه جز معشوق باهه                  ست کو چون بر فروختعشق آن شعله

 دهمان ه بعد لا چههس کههر زان پههدر نگ                 دهرانههق بههیر حههل غههر لا در قتههتی

 سوز زفتق شرکتههاش ای عشههاد بههش                   تهله رفههاقی جمهههد الا الله بهههانههم

 (07125-07124/ 400: 0949)مولوی،                                                         

 عشق و ذکر معشوق  -12 -2 -2

ههها و عشههق و محبههت در احادیههث و روایههات اسههلامی و بههه ویههژه در مناجههات   

ای بلنههد و رسهها دارد. کمتههر کتههب دینههی اسههت کههه در آن ی شههیعی جلههوهادعیههه

 احادیههث و روایههات وکلمههات قصههار اهههل عصههمت و طهههارت جمههع و تههدوین یافتههه و از

محبههت یههادی و اثههری نباشههد و یهها لااقههل در آن بههاره بههابی نگشههوده باشههد. مههؤثرترین 

راه بهرای اعتمههاد بههه واقعیهت وجههودی خههود، اسههتفاده از نیهروی دعهها و عبههادت اسههت. 

های هههای معجههزه آسههایی بههرای تحقههق بخشههیدن بههه خواسههتهدعهها و عبههادت، روش

دت معتبههر و اصههیل معنههوی انسههان هسههتند. آن چیههزی کههه مههن آن را دعهها و عبهها

سههازد گر مههیهای خداونههد اسههت کههه در مهها جلههوهنههامم، دعههوت از خواسههتهمی

دعهها عههین عبههادت اسههت، دعهها خوانههدن اسههت یهها خواسههتن. اگههر (. 28: 0989)دایههر،

خواندن است عین ثنها اسهت، ور خواسهتن اسهت بنهده را سهزا اسهت، و ههر دو عبهادت 

ای اسهت؛ کلیهد ایهن الله خزاینهه است و نجات را وسهیلت. یحیهی معهاذ گفهت: عبهادت

ی حهلال، و شهرط دعها تضهرّع و زاری و بهر ههای ایهن کلیهد، لقمههخزینه دعا و دندان

 (. 491: 0984)به نقل از رکنی، درگاه عزّت خود را بیفکندن به خواری 

http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa1640
http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa1640
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 فکهر اگههر جهامهد بهود رو ذکهههر کن  این قهدر گفتیم، بهاقی فکهر کههن

 ذکههر را خههورشهید این افسههرده ساز  ا در اهتهههزازذکههههر آرد فکهر ر

 (55074-749/55081: 0949)مولوی،                                                              

شود و سبب احیای قوای نفس و معطوف شدن آن به باعث جمعیت خاطر می« ذکر»

 گردد.می–سوی خدا 

 نتیجه گیری  -3

گیههرم کههه عشههق در جهههان بینههی میبههدی، ث مطههرح شههده نتیجههه مههیاز مباحهه   

مولههوی و ویههن دایههر از جایگههاه والا برخههوردار اسههت. در نگههاه میبههدی و مولههوی عشههق 

شهود. ویههن دایهر نیههز عشهق ورزیههدن را عامهل بیهداری و آگههاهی انسهان محسههوب مهی

اسهت دانهد و ماننهد میبهدی و مولهوی معتقهد ی وجهودی انسهان مهیپاسخی به مسأله

دهههد. از دیههدگاه آنههان می کههه عشههق حقیقههی و سههالم روح و روان انسههان را پههرورش

چهه از نظهر آنهان ههای عشهق سهالم اسهت. آنتسلیم عاشق در برابهر معشهوق از ویژگی

باشههد. مبههارزه بهها نفههس امّههاره، مهههم اسههت، نیههت درونههی افههراد و نفههس عمههل می

ویههت قههوای معنههوی، و ارج تههوجهی بههه دنیهها، داشههتن ایمههان، کسههب معنویههت و تقبی

 های دینی و اخلاقی از دیدگاه آنان است.نهادن بر ارزش

 : مضامین مشترک عشق درتفکرعرفانی میبدی، مولی و وین دایر1ی جدول شماره
 

 عشق تمام زندگی عشق امانت الهی فطری بودن عشق

 تحمل درد در راه عشق مقام و عظمت عشق درراه عشق بلا نعمت شود

 عشق: طریق اتصال به سوی معشوق دل: جایگاه عشق الهی عشقوفا در 

 راز عشق یاد معشوق: آرام بخش روح  وجود عشق در موجودات



  7931، پاييز و زمستان  نامه اديان و عرفان تطبيقي، شماره سومدو فصل                                       

                                                                         

 

 
51 

 

 منابع

 هاکتاب
 قرآن کریم 

 (، نواخوان بزم صاحب دلان؛ تهران: جامی0972انزابی نژاد، رضا، ) -0

 (، زبان حال؛ تهران: انتشارات هرمس0982پورجوادی، نصرالله، ) -5

 (، دیوان حاف ؛ قم: مهر آیین0989 ، شمس الدین محمد، )حاف -9

(، آیهین سرنوشهت سهازی، نهه اصهل بهرای کامیهابی و شهکوفایی 0989دایر، ویهن، ) -9

 تهران: انتشاری جمال هاشمی، ترجمه آرزوها؛

ی ترجمههه؛ (، سرنوشههت خههود را بهها دسههتان خههود رقههم بزنیههد0941.......... ، ...........، ) -2

 هران: پارسهت لادن بلوریان،

ی ناهیههد ایههران نههژاد، تهههران: (، خههود مقههدس شههما؛ ترجمههه0987.........، ..........، ) -4

 نسل نواندیش

(، لطهایفی از قهرآن کهریم؛ مشههد: انتشهارات آسهتان 0984رکنی، محمهد مههدی، ) -7

 قدس رضوی

تهههران: چاپخانههه  (، ارزش میههرا  صههوفی؛0999زریههن کههوب ،عبدالحسههین، ) -8

 سپهر

 شارات علمینت(، سرنی؛ چاپ سوم، تهران: ا0948........، .....................، )............

 (، میناگرعشق؛ چاپ دوم، تهران: نشرنی0989زمانی، کریم، ) -4

(، المیههزان؛ چههاپ پههنجم، قههم: انتشههارات 0907طباطبههایی، سههید محمههد حسههین، ) -01

 ی مدرسین قمجامعه

وشههش احمههد مجاهههد، تهههران: (، مجموعههه آثههار شههیخ؛ بههه ک0947غزالههی، احمههد، ) -00

 دانشگاه تهران

تهها، احیهها علههوم دیههن؛ تصههحیز عبههدالعزیز سههیروان، غزالههی، محمههد بههن محمههد، بههی -05

 بیروت دارالقلم

تهههران: انتشههارات  چههاپ دهههم، (، تههاریخ تصههوف در اسههلام؛0984غنههی، قاسههم، ) -09

 زوار



 27       ی رشيدالدين ميبدی، مولوی و وين ايری عارفانهطلبي در انديشهو کمالگرايي و تأثير آن بر انسان« عشق»

 

 

 تهران: انتشارات زوار ؛شرح اصطلاحات تصوف (،0985، )گوهرین، سیدصادق -09

 ی الوفابیروت: موسسه (، بحار الانوار؛0919لسی، محمد باقر، )مج -02

 ی علی )ع( ؛ قم: صدرا(، جاذبه و دافعه0948مطهری، مرتضی، ) -04

 (، فرهنب فارسی؛ تهران: سرایش0981معین، محمد، ) -07

(، مثنهوی معنهوی؛ قهم: مجتمهع چهاپ و نشهر 0949مولوی، جلال الهدین محمهد، ) -08

 و صحافی مهدی

بهههه  (، کشههف الاسههرار و عههده الابههرار؛0994ابوالفضههل، ) میبههدی، رشههیدالدین -04

 ی سپهرکوشش علی اصغر حکمت، تهران: چاپخانه

 ها(، معراج السعاده؛ تهران: نشر بهار دل0984نراقی، ملا احمد، ) -51

 هامقاله

؛ «عشههق از منظههر مولانهها و ملاصههدرا»(، 0941)اتههونی، بهههزاد و اتههونی، بهنههاز،  -50

 24 -90 ی ادب و عرفان، صصفصلنامه

اسهههتعاره شهههناختی عشهههق در »(، 0947اسهههپرهم، داوود و تصهههدیقی، سهههمیه، ) -55

، تابسههتان، 74ی ، شههماره55ی مههتن پژوهههی ادبههی، سههال ؛ مجلههه«مثنههوی مولانهها

 009 -87صص 

عشق و عاشق و معشوق در غزلیات جمال الدین »(، 0989برزگرخالقی، محمدرضا، ) -59

 -094ی ادبیات دانشگاه تهران، صص ی دانشکده؛ مجله«محمد عبدالرزاق اصفهانی

025 

بررسههی »(، 0949حیههدری، بتههول و نوریههان، سههیدمهدی و طغیههانی، اسههحاق،) -59

تحلیلی عبارت من عشهق فکهتم و عهف فمهات فههو شههید براسهاس متهون عربهی و 

، صههص 92ی ی ادبیههات عرفههانی و اسههطوره شههناختی، شههماره؛ مجلههه«فارسههی

097- 078 

ی حسهههن ؛ ترجمهههه«تهههش عشهههق و شمشهههیرلاآ»(، 0988چیتیهههک، ویلیهههام، ) -52

ی ی اطلاعههات حکمههت و معرفههت، دی مههاه، سههال چهههارم، شههمارهلاهههوتی، مجلههه

 29 -98، صص 01
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جایگههاه عشههق در »(، 0949خیاطیههان، قههدرت الله و سههلیمانی کوشههالی، فاطمههه، ) -54

ی ادبیههات عرفههانی و ؛ مجلههه«تفسههیر عرفههانی عههرایس البیههان روزبهههان بقلههی

 047 -049، زمستان، صص 90ی ، شماره00ی ورهاسطوره شناختی، د

ههای عشههق در غزلیهات وحشههی جلههوه»(، 0940دهقهان، علهی و پورسههعدی، مینها، ) -57

 91 -57ی دوم، بهار، صص ی دُر دری، سال دوم، شماره؛ فصلنامه«بافقی

ی ماسههک ی عشههق افلاطههونی در نمایشههنامهآمههوزه»(، 0942رسههتمی، مسههعود، ) -58

، پههاییز 55، شههماره 8ی ی متافیزیههک، دوره؛ مجلههه«وندار کههومس اثرجههان میلتهه

   91 -04و زمستان، صص 

 یهفصههلنام ؛«هههای عشههق در شههعر حسههین منههزویجلوه»(، 0988) ،شههاکر، کههریم -54

 591 -552، صص 50تخصصی عرفان، سال ششم، شماره 

 


